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Abstract 
The increase in the inflation rate in 
Iran and the decrease in the value of 
the currency have raised the issue of 
determining scope of the 
unauthorized seller's guarantee of 
payment of compensation. There is 
no dispute about the need to pay the 
price from the unauthorized seller, 
but the differences of opinion are for 
the time when the value of the goods 
has increased and the value of the 
price paid has decreased. To 
compensate for this unjust loss, there 
are serious differences between 
jurists and legal scholars and in the 
judicial procedure, which requires 
organizing and reaching a common 
point to prevent the right of the 
ignorant buyer. In spite of the 
issuance of unanimous ruling No. 
733 of the Supreme Court, this 
problem still remains. It seems that 
paying the price on the day of sale by 
the unauthorized seller to the 
customer is closer to justice and 
fairness because the price increase 
may exceed the inflation rate of the 
bank index. Therefore, exchange 
justice requires the issuance of a 
judgment based on the value on the 
day of sale. 
Keywords: Unauthorized 
Transaction, Belonging to Another 
Person, Compensation, Devaluation, 
Inflation Rate. 

  چکیده
، و کاهش ارزش پول رانینرخ تورم در ا شیافزا

فضول در پرداخت  عیقلمرو ضمان با مسئله احراز
را مطرح نموده است. در مورد لزوم  غرامات

به  یاختلاف فضول عیبا يپرداخت ثمن از سو
 یزمان يبلکه اختلاف نظرها برا خورد نمی چشم

رزش ثمن و ا افتهی شیاست که ارزش کالا افزا
ضرر  نیجبران ا يکم شده باشد. برا یتپرداخ
 هیحقوقدانان و رو، فقها انیم ياختلاف جد، ناروا
نظرات  یسامانده ازمندیوجود دارد که ن ییقضا

نقطه مشترك به منظور  کیبه  دنیموجود و رس
جاهل است.  داریحق خر عییاز تض يریجلوگ

 733شماره  هیوحدت رو يرغم صدور رایعل
 یمشکل همچنان باق نیاکشور  یعال وانیدتوسط 
 عیروز مب متیکه پرداخت ق رسد می نظره است. ب
به عدالت و انصاف  يفضول به مشتر عیبا ياز سو
ممکن است  متیق شیافزا رایاست زتر  کینزد

 . لذاردیگ یشیتورم پ یبر نرخ شاخص بانک
صدور حکم براساس  ياقتضا، یعدالت معاوض
 .را دارد عیارزش روز مب

، مستحق للغیر، معامله فضولی: واژگان کلیدي
  نرخ تورم.، کاهش ارزش ثمن، غرامات
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  مقدمه
به دو دسته کلی قراردادي ، در فقه و حقوق ایران از حیث منشاء وجودي، ان و مسئولیتضم رمسائل ناظر ب

در م قانون است کنتیجه بطلان بیع و ناشی از ح كضمان درشوند. ازآنجاکه  میو غیرقراردادي تقسیم 
بایع ضامن ، در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع گیرد. دسته ضمان قهري جاي می

ه مشتري عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده کی رد ثمن اعم از این کی: لیف داردکمبیع بوده و دو ت كدر
لیف بایع به پرداخت غرامات مشتري جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدي کت، دیگريباشد و 
تب فقها کدر  ورکهاي مذ ردن غرامات به مصداقکاسترداد ثمن و محدود، اهش ارزش پولکو ها  قیمت

مشتري را در وضعیتی ، ردهکاز مشتري دریافت  که مالکمانند عوض منافع مستوفات و غیرمستوفات 
قدرت خرید سابق را ندارد و از سوي دیگر مشتري ، طرف مثل ثمن کدهد زیرا از ی قرار می كخطرنا

رده و به کل مشتري استفاده توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. در جهت مقابل بایع فضولی از پو
  کند. میهمین امر راه سوءاستفاده در معاملات را باز  زیان وي دارا شده است و

. باشد می مسئولیت بایع از باب تسبیب لذا شود می بایع فضول سبب رسیدن ضرر به خریدار ناآگاه
ولی براي دریافت ثمن قانون مدنی با تصریح به حق رجوع مشتري به معامل فض 391قانونگذار در ماده 

به لحاظ این که ذکري از مصادیق ، پرداختی و نیز مطالبه کلیه غرامات وارده به وي از باب ضمان درك
داراي ابهام ، غرامت و خسارت وارده به مشتري به میان نیاورده و نوع و میزان آن را مشخص ننموده است

بایع نسبت به مصادیق غرامات  كضمان در در میان فقها و حقوقدانان درخصوص قلمروو اجمال است. 
بر این اساس این سوال اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف آراء به رویه قضایی نیز تسري یافته است. 
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  حقوق و رویه قضایی کدام است؟، پرداخت غرامات در فقهقلمرو ضمان بایع شود که  مطرح می

  هقلمرو ضمان درك بایع در پرداخت غرمات در فق -1
درخصوص اصل رجوع مشتري به معامل فضولی براي استرداد ثمن پرداختی در ، بنابر قول مشهور فقها

هرچند مشتري ، تردیدي وجود ندارد و بایع فضول مطلقا باید ثمن را به مشتري بازگرداند، زمان وقوع عقد
رده بر مشتري و استحقاق وي عالم به تعلق مال مورد معامله به غیر بوده باشد اما تعیین مصادیق غرامات وا

، 1ج، 1373، محل بحث است (موسوي خمینی، براي مطالبۀ غرامات در صورت جهل او به فساد معامله
بیش از ثمن معامله وجود ندارد لذا بر ، اي از فقها لزومی بر جبران خسارت مشتري ). بنابر نظر دسته512

، 22ج، ق1398، ارزش آن لازم نیست (نجفی عهده بایع چیزي غیر از همان ثمن نیست و تدارك کاهش
  صرفاً ضامن رد ثمن دریافتی به مشتري است.، ). لذا طبق این نظر کسی که مال غیر را فروخته31

در مقابل برخی معتقد به جبران خسارت مضاف بر ثمن دریافتی از سوي معامل فضول هستند اما 
انحصاري در ، ولی باید به مشتري بپردازددرخصوص این که مصادیق غرامات و خساراتی که بایع فض

باشد. ازجمله  شود و موارد ذکر شده نیز تمثیلی بوده و از مصادیق مبتلابه و شایع می ها دیده نمی کلام آن
براي  که مثل آن خرج نموده ودرمقابل آن نفع نبرده است.را مبالغی زمانی است که مشتري ، این خسارات

زراعت کرده وسپس مالک اصلی  گودال حفر نموده یا، یا براي غرس اشجار آباد نمودن زمین هزینه کرده
در این ، او فوت شود و نتواند استفاده نماید مخارجی که براي این منافع نموده است از به او مراجعه کند و

در بیان  محقق حلی). 277، 2ج، 1371، د (قمیتواند به بایع مراجعه کن می صورت نیز مشتري جاهل
ه مبیع کهرگاه مشتري در وقت خریدن عالم نبوده است ، گوید می» شرایع الاسلام« در ق غراماتمصادی

 ماذونم مشتري که از جانب مالکادعاي آن  اه بایع او را فریب داده است بکاست یا آن متعلق به دیگري 
ه ک جمله مخارجیشیده است ازکبر بایع فضولی به آنچه داده است و به آنچه غرامت  کند تواند رجوع می

ه در طول این مدت از کاز او گرفته است و هر منفعتی  که مالکدر آن مبیع نموده و اجرت المثل مدتی 
  .)86، 4ج، ق1409، محقق حلی( آن را یا عوض آن را از او گرفته است کو مال تمبیع عاید شده اس

، شود یا خیر می ت محسوبدر مورد این که آیا کاهش ارزش ثمن در معاملات فضولی نیز جز غراما
تواند پس  می آیا مشتري تنها همان مبلغ وجه نقدي را که به بایع فضولی داده است از او، به عبارت دیگر
نسبت به ، تواند براساس تغییر شاخص تورم موجود اعلامی از ناحیۀ بانک مرکزي می بگیرد یا این که

بایع ، معتقدند که در صورت وجود تورم فاحشاي  هعدنظراتی بیان شده است. ، مطالبۀ خسارت اقدام کند
زمانی که مشتري به اعتقاد  .است کاهش ارزش پولدرخصوص فضولی ملزم به جبران خسارت مشتري 
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این که ملک خودش است آن را تلف نمود و سپس مالک اصلی به مشتري رجوع نماید و قیمت واقعی 
به بایع ، تواند نسبت به آن اضافی می، ه بر استرداد ثمنمشتري علاو، در این صورت مبیع را از او بگیرد.

سبب فریب مشتري نسبت به مبلغ اضافی شده است و قاعدۀ غرور نسبت به ، چون بایع جعه کند.افضولی مر
نمود و بایع فضولی مبلغ اضافی را به  رجوعاین مبلغ اضافی جاري است و اگر مالک اصلی به بایع فضولی 

). اما در مقابل 493، 3ج، ق1420، بایع حق رجوع به مشتري را ندارد (انصاري، ردمالک اصلی پرداخت ک
اهش که ارزش آن ک، ه بایع فضولی ضامن مابه التفاوت ثمن حین المعامله و حین الردکمعتقدند اي  عده
دیگري با ند و بایع را ملزم به تحویل مورد کتواند از قبول ثمن معامله خودداري  نیست و مشتري نمی، یافته

اند به  اي نیز قائل به تفکیک شده عده .)1388، قضاییه قوه آموزش معاونت( یفیت بنمایدکمیت و کهمان 
به مرور زمان تا قیمت آن زمین یا ملک مسکونی است و ، مال مورد معامله هدر مواردي ک این صورت که

اگر افزایش قیمت مربوط به ، دافزایش یافته باش، کشف فساد معامله و عدم تنفیذ آن توسط مالک ملک
مالک و چنانچه این افزایش به علت اقدامات مشتري بر روي زمین یا منزل براي  آن را، خود ملک است

  دانند. آن میمسکونی به وجود آمده باشد متعلق به 

  نظر حقوقدانانقلمرو ضمان درك بایع در پرداخت غرمات از  -2
دیده است که منظور از غرامات و خسارات چیست و این که میان علماي حقوق نیز این بحث مطرح گر

قانون مدنی بیان  391شود؟ ماده می آیا ضرر ناشی از کاهش ارزش ثمن هم جزء غرامات محسوب
بایع باید ثمن مبیع را رد کند و در صورت ، در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، دارد می

باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشتري نیز برآید. این ماده بین مشتري بایع ، جهل مشتري به وجود فساد
جاهل و عالم تفاوت قائل شده و صرفاً مشتري جاهل را مستحق جبران خسارت دانسته است چراکه هرگاه 

داند احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک  می، عالم به فضولی بودن معامله بوده، مشتري در حین عقد
خود اقدام بر ضرر خود نموده و کسی مسئول و ضامن آن نیست ولی در صورتی ، د. با این حالوجود دار
او سبب توجه خسارات به  زیراغرامات وارده بر عهدۀ معامل فضولی است ، جاهل به آن باشد، که اصیل

  ).196، 1390، است (کاتوزیان متعامل گردیده
کسی که غرامت اختلاف دارند. یک نظر این است که حقوقدانان نیز به مانند فقهاء در مورد مصداق 

در صورت بطلان  شود. می منافع را مجانا به تبع عین مال مالک، کند خریداري میمالی را در مقابل ثمن 
(منافع  آنچه را متعامل در مقابل منافع زمان تصرف خود که استیفاء ننموده و تفویت شده است، معامله

زیرا ضرر مزبور در اثر بطلان معامله  عنوان خسارت از معامل فضولی بخواهدتواند به  می غیرمستوفات)
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اما نسبت به منافعی که  باشد که درنتیجۀ جهل متعامل به وضعیت حقوقی معامله به او متوجه شده است. می
ند مطالبه کتواند عوض آن را به عنوان غرامت از بایع فضولی  (منافع مستوفات) نمی مشتري استیفاء کرده

در نظري دیگر  .)311، 1ج، 1371، شود (امامی تلقی میزیرا استیفاء از مال غیر است و خود او مسئول آن 
پندارد و فروشندۀ فضولی چنین وانمودکرده  می مورد معامله را ملک فروشنده، که خریدار بیان شده است

زیرا اگر  ن ثمن امکان نداردمحدودساختن خریدار به پس گرفتلذا ، کند می است که به مال خود معامله
خریدار نه  فروشنده سبب شده است و باید جبران کند.، زیانی به او برسد، درنتیجۀ رجوع مالک به خریدار

امکان دارد که براي تنظیم سندرسمی و بلکه ، تنها بابت خریدن موردمعامله پولی به فروشنده پرداخته است
خساراتی را تحمل کرده و یا منافع ، معامله و هزینۀ دادرسی دستمزد دلالی و نگهداري مبیع و تهیه ثمن

). اما در 250، 1376، (حائري شاه باغ مسلمی را از دست داده باشد که باید به وسیلۀ مسبب جبران شود
کاهش قیمت مبیع در مسئولیت فروشندۀ فضولی  تأثیرو  استحقاق مشتري براي مطالبۀ قیمت روز مبیعمورد 

  ).238، 1373، اعتقاد به عدم استحقاق مشتري دارند (عدل، دریافتی در زمان معامله در استرداد ثمن
توان خسارت تلقی  را نمیکاهش ارزش ثمن  با تحلیلی متفاوت از ماهیت پول معتقدنداز طرفی برخی 

ست توان به عمل آورد وآن این که پول از امور اعتباري ا می کرد زیرا براساس تحلیلی که از ماهیت پول
مدیون باید علاوه بر کاهش ، در اداي دین پولی تأخیربراي جبران خسارت ناشی از ، ن تحلیلیبا ا نه مادي.

در  تأخیرمبلغی نیز به عنوان خسارت ، براساس محاسبۀ تورم یعنی شاخص بانک مرکزي، ارزش اسکناس
 ر توجیه این نظریه استدلال). آیت االله بجنوردي د281، 1383، (شهیدي به طلبکار بپردازد، انجام تعهد

چنین ، شوند می بلکه واجد وصف مالیت شمرده، بعضی از اموال واقعا واجد وصف مالیت نیستند: کند می
داراي مرغوبیت و ارزش اقتصادي بوده و برطرف کنندۀ ، اموالی نزد عرف عقلاء و خردمندان جوامع

تمام حقیقت و هویت ، است. به این ترتیب باشد. دارندۀ اسکناس مالک قدرت خرید معینی احتیاجات می
مالک اسکناس را ، اسکناس عبارت است از قدرت خرید و توانایی رفع احتیاجات. عرف خردمندان

  ).490، 1381، موسوي بجنورديداند ( دارندۀ قدرت خرید و دارندۀ توانایی بر رفع نیازمندي هایش می

  یه قضاییقلمرو ضمان درك بایع در پرداخت غرمات در رو -3
حقوقی و تشتت عقائد در این خصوص مصون نمانده است. به ، رویۀ قضایی نیز از اختلاف نظرهاي فقهی

مراجع قضائی در قالب آراي صادر هاي  تصمیمگیري  نقش بسزائی در جهت، که این وضعیتاي  گونه
است. در مورد مصادیق  داشته و اثرات خود را به جاي گذاشتهها  شده از شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

هم جز خسارات ، خسارات اختلاف بسیار است و هم در مورد این که ضرر ناشی از کاهش ارزش ثمن
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مختلف آراي متفاوتی هاي  شود یا خیر. که این اختلافات موجب شده در موارد مشابه دادگاه می محسوب
کشور با صدور رأي وحدت رویه تا  هیأت عمومی دیوان عالی، لذا بر اثر این اختلافات، را صادر کنند

پردازیم  می به اختلافات پایان داد. پس ابتدا به بیان اختلافات موجود در تعیین مصداق خسارت حدودي
  وسپس در مورد راي وحدت رویه سخن خواهیم گفت.

  در مورد مصادیق غرامات و کاهش ارزش ثمن رویۀ قضاییرویکرد  -3-1
ها در دعاوي مطروحه در ارتباط با  احیۀ شعب دیوان عالی کشور و دادگاهبررسی آراي متعددي که از نبا 

به وجود اختلاف توان  می، صادر شده است» معاملات فضولی و مستحق للغیر درآمدن مبیع« موضوع
 391و 325، 263 قضائی در مورد مصادیق غرامات و خسارات موضوع موادهاي  و استدلالها  استنباط

ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز از این اختلاف نظرها و تشتت آراء مصون نمانده و با  قانون مدنی پی برد.
به طور کلی  ها در این باره افزوده است. اعلام نظرهاي مشورتی مختلفی به سردرگمی و تردید دادگاه

توسط بایع ها  مصادیق غرامات و خسارات و نحوۀ جبران آن«چهار عقیده و رویکرد عمده درخصوص 
  :در رویۀ قضایی وجود دارد که عبارتند از »لیفضو

هاي  و هزینه همان عوض منافع مورد مطالبۀ مالک، غرامات و خسارت، برطبق عقیده نخست - الف
برخی از شعب دیوان شود.  نمی براي انجام معامله است و شامل کاهش ارزش ثمن معامله مشتريمتعارف 

بودن پول و وجود شبهۀ ربا در اخذ مبلغی مازاد بر ثمن پرداختی با اعتقاد به مثلی ها  عالی کشور و دادگاه
معتقد به استرداد فقط ، تادیه تأخیرتورم و خسارت  در مواردي از قبیل افزایش قیمت مبیع یا، حین معامله

حکم به محکومیت بایع فضولی به استرداد معادل ، اصل ثمن پرداختی در زمان معامله بوده و بر این اساس
حکم به محکومیت بایع فضولی به استرداد معادل ، ثمن پرداختی در زمان معامله بوده و بر این اساسمقدار 

مطالبۀ قیمت روز مال موردمعامله را ، معتقدان این نظر نمایند. می مقدار ثمن قراردادي در حق مشتري صادر
  دانند. نمی خسارت تلقی ننموده و مشتري را در مطالبۀ آن مستحق

درخصوص امکان مطالبه کاهش ارزش ثمن رأیی از شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو صادر  :مورد اول
ماکو  یشعبه دوم دادگاه حقوق: شرح پروندهشد که این رأي در مرحله تجدیدنظر خواهی نقض گردید. 

ن شرح یرا به ا 30/08/1388به تاریخ  88/914دادنامه شماره  ع.م يه آقایس.ق. عل يآقا يدر مورد دعو
ن یع.م. به خواسته بطلان معامله دو قطعه زم يت آقایس.ق. به طرف يآقا يدرخصوص دعو«: ادر نمودص

ال و یون ریلیو پنج م یال و استرداد ثمن به مبلغ سیون ریلیم ع مقوم به دهیر درآمدن مبیللغ به علت مستحق
ال با یون ریلیو پنجاه و پنج م ال جمعاً پانصدیون ریلیصدونود میمت) به مبلغ سیش قیاسترداد غرامات (افزا
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ن حکم بر قبول اعسار صادر که یدرخصوص اعسار سابق بر ا، اولاً ینه دادرسیاعسار از پرداخت هز
نامه مورخ  عهیمبا، یمیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیدرخصوص ماه، اًیافته است. ثانیت یقطع
که  نیاعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و ا یکه بر مل یعیاستعلام واصله از منابع طب، 13/06/1386

لذا دادگاه با لحاظ ، ارائه نداده است، خواهان را مدلل سازد يکه بطلان دعو یات موجهیخوانده دفاع
به ، یمحمول بر صحت تلق، ه مذکوریخواهان را وفق نظر يدعو، ه کارشناس مصون مانده از تعرضینظر

 یو انقلاب در امور مدن یعموم يها دادگاه ین دادرسییقانون آ 198 و ماده یقانون مدن 348استناد ماده 
پنج  و یو الزام خوانده به پرداخت مبلغ س 13/06/1386نامه مورخ  عهیحکم بر بطلان مبا 1379مصوب 

دارد. مضاف بر آن درخصوص مطالبه غرامات  یال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام میون ریلیم
 یدلال يها نهیصرفاً هز یقانون مدن 391که از غرامات مندرج در ماده  نیملک) توجهاً به امت یش قی(افزا

به صورت » غرامات«که عبارت  نیگردد چه ا یر مستفاد نمیللغ و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق
سی شماره ام آموزش یه پیات عظام مندرج در نشریمطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آ

لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و ؛ ز خواهد بودیمت نیش قیغرامات شامل افزا، وست پروندهیپ و چهار
مت در حق یش قیال از بابت افزایون ریلیست و ده میخوانده را به پرداخت مبلغ دو، یه کارشناسینظر

دنظر استان یدادگاه تجد شعبه سوم، معموله یدنظرخواهیپس از تجد .دارد می خواهان محکوم و اعلام
در مورد «: م کردین اتخاذ تصمیچن 27/08/1389مورخ  3700705دادنامه شماره  یط، آذربایجان غربی

صادره در پرونده کلاسه  914/88س.ق. از دادنامه شماره  يت آقایع.م. به طرف يآقا یدنظرخواهیتجد
بر صدور حکم به بطلان معامله  ینمب، ماکو یحقوق یدادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عموم 733/88

 بیست و سه يها به شماره یکیقطعات تفک ین خالیدو قطعه زم 13/06/1386مورخ  يموضوع قرارداد عاد
ع و پرداخت یر در آمدن مبیللغ به علت مستحق یاصل 1091مترمربع از پلاك  هفتصدبه مساحت  چهاردهو 

ست و یدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویتجد ال در حقیون ریلیو پنج م یثمن معامله به مبلغ س
که درخصوص بطلان  نینظر به ا، دنظرخوانده اولاًیمت در حق تجدیش قیال از بابت افزایون ریلیده م

دنظرخواه که موجبات نقض دادنامه یه تجدیاز ناح یراد و اعتراض مؤثر و موجهیمعامله و استرداد ثمن ا
ز یأت سه نفره کارشناسان نین دادگاه به هیا يامده و با ارجاع امر از سویمل نبه ع، موصوف را فراهم آورد

از  يت فروشنده قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثریمشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالک
ه یه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیده و نظریه معمول نگردین نظریدنظرخواه به ایتجد يسو
ص یتشخ ین قانونیح و منطبق با موازین موارد صحیدنظرخواسته در ایلذا دادنامه تجد؛ ندارد یتریمغا
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مصوب  یو انقلاب در امور مدن یعموم يها دادگاه ین دادرسییقانون آ 358گردد و به استناد ماده  یم
ست و یمبلغ دوپرداخت غرامات به  یعنیگر دادنامه ید و اما درخصوص قسمت دینما یم تأییدآن را  1379
است  ییها نهیمت درنظرگرفته شده و غرامات شامل هزیش قین مبلغ به عنوان افزایچون ا، الیون ریلیده م

شود و تورم موجود در جامعه که موجب  یدار وارد میشود و از انجام معامله به خر یکه مربوط به معامله م
ن قسمت از دادنامه را موجه و یبنا به مراتب ا ؛گردد یتواند داخل در غرامت تلق یشود نم یمت میش قیافزا
 یو انقلاب در امور مدن یعموم يها دادگاه ین دادرسییقانون آ 358به استناد ماده ، ص ندادهیتشخ یقانون

دار به سبب انجام معامله یکه خر ین حکم مانع از مطالبه مخارجیشود. صدور ا یم نقض 1379 مصوب
 .است ین دادگاه قطعیا يصادره از سو ينخواهد بود. رأ، شود یل منموده و غرامت به آن مخارج شام

دار نظر به این که  می براي مثال طبق دادنامه صادر شده از شعبه چهارم تشخیص دیوان عالی کشور بیان
بایع باید ثمنی را که اخذ نموده است ، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، قانون مدنی 391طبق ماده 
علاوه ، مشتري در صورت جهل بر فضولی بودن بیع، همین قانون 263و حسب این ماده و ماده  مسترد دارد

بر ثمن حق دارد غرامات خود را نیز از بایع فضولی مطالبه نماید و با عنایت به این که افزایش قیمت مبیع 
ن آئین دادرسی قانو 522فضولی مصداق غرامت نیست تا مشتري محق در مطالبۀ آن باشد و مقررات ماده 

  عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز منصرف از موضوع است.هاي  دادگاه
شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بدین صورت  14/01/1317-83ه شماربه حکایت دادنامه : مورد دوم

ضامن ، به موجب قانون، بایع فضولی در صورت جهل مشتري به فساد معامله اظهارنظر کرده است که
که تصریح به ضمان بایع شده یا نشده  اعم از این، خساراتی است که به مشتري وارد شده است غرامات و

کند غرامات و خسارت  می باشد و عوض منافع که مالک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع مطالبه
  ).50، 1343 ،کمانگر( باشد می محسوب و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع

 11/11/1366آقاي ع علیه بانوان شمسی و راضیه و آقاي ت در تاریخ : در این زمینهي ا خلاصه پرونده
 3961فرعی از  پنجدادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی و انتقال زمین ساختمان شده پلاك 

مترمربع و تقاضاي صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی دویست و شصت و پنج مساحت تقریبی به اصلی 
بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده بر دادنامه ؛ دهد قدیم دادگاه نموده. چنین راي میت

صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم اشکال وارد است زیرا  72527تجدیدنظرخواسته شماره 
اصلی قم  3961 فرعی از پنجمستندات خواهان (آقاي ع) در طرح دعوي الزام به تنظیم سندرسمی پلاك 

قرارداد تنظیمی فی مابین خواهان و مرحوم و  21/11/1358علیه خواندگان عبارت از سند عادي مورخ 
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به امضاء و اثر انگشت بانوان شمسی و مرضیه و نوشته عادي آقاي ت  22/12/1358سند عادي مورخ 
ه که سند به خط و مبنی بر آمادگی وي به انتقال سهم خود و با توضیحات اضافه شد 02/09/1366مورخ 

.. مدیر بنگاه نوشته شده و خلاصه استدلال آقاي دادرس .امضاء مرحوم خوشگفتار با همکاري آقاي
به علت سابقه اظهارنظر از رسیدگی امتناع ورزیده  13/12/1369دادگاه (قبلاً هم در صورتجلسه مورخ 

شود  ک ثمن و مشتري مالک مبیع میبود) آن است که طبق مقررات قانون مدنی به مجرد عقد بیع بایع مال
و شهادت شهود علیرغم انکار بانوان نامبرده حاکی از وکالت مرحوم خوشگفتار از ایشان در فروش ملک 

ذا بیع محقق است و خوانده محکوم به ه علیاست. باشد و دلیلی بر فسخ وکالت ارائه نشده  متنازع فیه می
اصالت ، اولاً: به دلائل زیر مخدوش و غیرقانونی است .ستالزام به تنظیم سندرسمی پلاك مورد دعوي ا

ثابت  27144056/10/71طبق اظهارنظر اداره تشخیص هویت ثبت شده به شماره  22/12/1358سند مورخ 
بر فرض صحت حکایت از فروش پلاك موصوف از طرف  22/11/1358قرارداد مورخ ، ثانیاً .نیست
وم خوشگفتار پدر مالکین دارد و چون نامبرده مالک نبوده و وکالت هم از ناحیه آنان نداشته اقدام مرح

شود و مادامی که از طرف بانوان شمسی و مرضیه تنفیذ نگردد قابل  وي فضولی و فاقد اعتبار محسوب می
ضامن غرامات و ، ونبه موجب قان، بایع فضولی در صورت جهل مشتري به فساد معاملهو ترتیب اثر نیست 

الاشعار دادنامه مارالذکر فاقد وجه  بنا به مراتب فوقلذا . خساراتی است که به مشتري وارد شده است
گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به  گرفته نقض می قانونی است و در قسمتی که مورد اعتراض قرار

  شود. شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک قم ارجاع می
ه حقوقی در پاسخ این سؤال که غرامت وارده به مشتري چه نوع غرامتی است؟ آیا ادار: مورد سوم

شماره  نظریهشود یا خیر؟ طی  التفاوت آن جزو غرامت محسوب می افزایش قیمت ملک و درنتیجه مابه
که  قانون مدنی درصورتی 391و  390با توجه به مواد «این چنین جواب داده  05/12/1381مورخ  197/7

غرامت وارده به مشتري در معامله ، للغیر جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نیز بپردازدمستحق 
شود نظیر مخارج دلالی و باربري و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک  مربوط را متحمل می

: استاظهارنظر کرده نین داره حقوقی چا 18/06/1383 مورخ 4339/7نظریه شماره . همچنین در »شود نمی
التفاوت ارزش پول پرداخت شده موضوع استعلام  ارزش وجه پرداخت شده با توجه به نرخ تورم و یا مابه«

  ».قانون مدنی خارج است 263از شمول غرامات مذکور در ماده 
ن امکان مطالبۀ بهاي روز ثمن به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع به عنوا، بر طبق نظریه دوم -ب

غرامات حاصله وجود دارد. در این خصوص شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شماره 
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درخصوص دعواي خواهان به خواستۀ مطالبۀ ثمن و خسارت که قیمت روز ، 05/08/1369مورخ  22/568
حکم به ، اسملک را به عنوان این خسارت مورد مطالبه قرار داده بود و دادگاه بدوي بر مبناي نظر کارشن
 تأکیدچنین ، محکومیت خوانده (فروشندۀ فضولی) به پرداخت قیمت روز مبیع در حق او صادر نموده

در رد نظر  مؤثراعتراض وکیل معترض به نحوي نیست که ، با ملاحظه محتویات پرونده«: کرده است
و با فروش ملک به دیگري دادگاه باشد. زیرا فروش و انتقال ملک از ناحیۀ خوانده به خواهان دعوا محرز 

مشابه همین نظر را یکی ». باشد می نهایتا ضمان قیمت روز اداء ملک بر ذمۀ خوانده ثابت، از ناحیۀ خوانده
در رأي خود اعمال کرده و  مدنی قانون 391بدوي با تفسیر و استنباطی متفاوت از ماده هاي  از دادگاه

ستحق دریافت قیمت روز مال مبیع به علت مستحق للغیر مشتري جاهل به فساد معامله را م، براین اساس
  1دادگاه تجدیدنظر نیز قرارگرفته است. تأییدشناخته و حکم به نفع او صادر نموده که مورد ، درآمدن آن
مطالبۀ ثمن و غرامات بر مبناي نرخ شاخص تورم اعلامی بانک  مستحق مشتري، بر طبق نظریه سوم -ج
فقط حق مطالبۀ مبلغ ، خریداري که عالم به فضولی بودن معامله بوده، ظریهبه موجب این ناست.  مرکزي

تواند ثمن و غرامات را با توجه به  می ولی مشتري جاهلد (ثمن پرداختی حین معامله) را دار اسمی پول
که دادگاه بدوي با اي  . در پروندهشاخص تورم سالانۀ اعلامی بانک مرکزي از معامل فضولی مطالبه کند

حکم به استرداد فقط ثمن ، خواستۀ خواهان مبنی بر مطالبۀ قیمت روز مبیع به عنوان خسارت و غرامت رد
دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که میزان ، توسط فروشندۀ فضولی صادر نموده بودها  پرداختی در حق آن

، ش پیدا کرده استبا احتساب ضریب شاخص کالاها و خدمات مصرفی افزای 1353ثمن پرداختی در سال 
کرده است. درخصوص  تأییدرأي آن دادگاه را از حیث مبلغ به مقدار فوق اصلاح و آن را از حیث نتیجه 

این که ابتداي محاسبه این خسارت از چه تاریخی است؟ گفته شده که درخصوص متعامل (خریدار) 
مله تا روز پرداخت یوم الاداء بر سررسیدي براي پرداخت آن وجود نداشته و استیلاي او بر مال مورد معا

  مبناي شاخص تورم باید محاسبه کرد.
مبنی بر این که ، پاسخ مشورتی واحد مشاورۀ قضائی تلفنی معاونت آموزش قوۀ قضاییه، مورد دیگر

خسارات وارده به ، چیست؟ مشعر بر این است که مدنی قانون 391منظور از ثمن و غرامات موضوع ماده 
منظور از ثمن در صورت ، تادیۀ آن است. به موجب این پاسخ تأخیرصرف مشتري به اضافۀ مبیع در زمان ت
مثل اتومبیل یا ملک دیگر به ، معادل وجه نقد پرداختی و در صورت معوض یا عین بودن، وجه نقد بودن

 در عین، عین آن مسترد خواهد شد. چنانچه در طول مدت پرداخت ثمن تا زمان استرداد آن، جاي ثمن
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قابلیت مطالبه را داشته و منظور از ، یا اجرت المثل حاصل شده باشدها  مذکور خساراتی اعم از افت قیمت
در صورتی که وجه نقد باشد ، باشد. در صورت امتناع یا اطالۀ فروشنده از استرداد ثمن می غرامت نیز همین

باشد که با  می رسی مدنی قابل مطالبهقانون آیین داد 522خسارت مقرر در مادۀ ، و مورد مطالبه قرار گیرد
 قوه آموزش گردد (معاونت می رعایت تناسب تغییر شاخص سالانۀ اعلامی توسط بانک مرکزي تعیین

  ).32، 1388، قضاییه
ب.ح. به  يآقا يشهرستان ماکو درباره دعو یحقوق یشعبه دوم دادگاه عموم، اي دیگر در پرونده

درخصوص «: چنین اعلام داشت 11/09/1388به تاریخ  88/950 دادنامه شماره یه.ف. ط يت آقایطرف
به علت  05/12/1383مورخ  1025ه.ف. به خواسته فسخ معامله مورخ  يت آقایب.ح. به طرف يآقا يدعو

ون و یلیاسترداد ثمن معامله مقوم به هفت م، الیون ریلیازده میع مقوم به یر بودن مبیللغ مستحق
و خسارات  یه کارشناسیمت ملک مرقوم طبق نظریش قیبه غرامات و افزاال و مطالیهزار ر یچهارصدوس

 يها نهیالوکاله و هز ال با احتساب حقیون ریلیم ن دادگاه مقوم به سهیا 86/679پرونده کلاسه  یدادرس
ر داده است توجهاً به شرح ییخواسته را از فسخ به بطلان تغ ین جلسه دادرسیکه در اول یدادرس

موضوع پرونده  یه کارشناسینظر، وست پروندهیپ 05/12/1383نامه مورخ  عهیمبا، یمیدادخواست تقد
خواهان را  يکه بطلان دعو یات موجهیکه خوانده دفاع نیاز نظر دادگاه با توجه به ا 86/679کلاسه 

ا ر يو یولیت مدنئمس یر بودن تلقیللغ ع از مستحقیکه عدم اطلاع با نیمدلل سازد ارائه نداده است چه ا
ن دادگاه در پرونده مطروحه ارائه یجلب ثالث به ا يبر طرح دعو یرغم ادعا مبنیفراهم نخواهد آورد. عل

ش یآن به افزا يعدم تسر، به صورت مطلق آورده شده یقانون مدن 391نشده است. غرامات مقرر در ماده 
و امثال آن  يو نگهدار یلدلا يها نهیآن صرفاً هز یمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقیق

ت اعتقاد به پرداخت روز یر از مراجع عظام به اکثریکه حسب استفتاء اخ نیبالاخص ا، شود یمستفاد نم
به استناد مواد  یخواهان را محمول بر صحت تلق ياند. بنا به مراتب دادگاه دعو ا براساس تورم بودهیثمن 
و انقلاب در امور  یعموم يها دادگاه ین دادرسییقانون آ 515و  198مواد  و یقانون مدن 348و  391، 390
ن پرونده خوانده را به یین متداعیماب یف 05/12/1383ع مورخ یضمن صدور حکم بر بطلان ب، یمدن

ون و یلیکصدوچهل میمبلغ ، ال از بابت ثمن معاملهیون و چهارصدوپنجاه هزار ریلیپرداخت مبلغ هفت م
هزار و  کیو  یون و هفتصد و سیلیمت) و مبلغ پنج میش قیابت غرامات (افزاال از بیهفتصدوپنجاه هزار ر

ون و یلیو مبلغ سه م ین دادرسیل در مرحله نخستیالوکاله وک ال از بابت شصت درصد حقیست ریدو
با ». دارد یدر حق خواهان محکوم و اعلام م ینه دادرسیال از بابت هزیکصد ریو پنج هزار و  یکصد و سی
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به  14500360اي به شماره  مربوطه دادنامه دنظر استانیازدهم دادگاه تجدیشعبه ، هیعل حکوماعتراض م
ه.ف.  يآقا یدنظرخواهیتجد«: صادر کرده است. در این دادنامه چنین آمده است 31/03/1389تاریخ 

ماکو  یشعبه دوم دادگاه محترم حقوق 367/88صادره در پرونده کلاسه  950/88نسبت به دادنامه شماره 
و پرداخت ثمن مورد معامله  1025قرارداد شماره  05/12/1383ع مورخ یکه به موجب آن حکم به بطلان ب

نقض دادنامه وارد نبوده به  يراد و اعتراض مؤثر در راستایبه لحاظ عدم ا، به نرخ روز صادر شده است
ضمن رد  1379 مصوب یر مدنو انقلاب در امو یعموم يها دادگاه ین دادرسییقانون آ 358استناد ماده 

  ».است یصادره قطع يگردد. رأ یم تأیید ين دادنامه بدویع یدنظرخواهیتجد
قانون مدنی در صورتی که مشتري جاهل بر  263مطابق ماده : نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی

مبیع اقدام به که فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیر بودن  با عنایت به این، فضولی بودن معامله باشد
مشتري حق دارد که براي ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که با ، فروش مال غیر کرده است

من جمله ، توجه به اطلاق غرامات به کلیه ضرروزیان ناشی از معامله و ضرروزیان واقعی وارده به مشتري
رسد  انجام معامله متحمل شده به نظر میهایی که مشتري جاهل در  تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه

که ارزش واقعی عوض و معوض ملاك تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده 
به طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده ، صرفاً همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود

قانونی بین خریداري که جاهل بر مستحق للغیر بودن معامله بوده با با این تقدیر از نظر منطقی و ، کرد نمی
افزایش ارزش اقتصادي یا تورم از  .خریداري که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاري وجود دارد

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  522مصادیق بارز خسارات هستند که قانونگذار نوعی از آن را در ماده 
 .شود می تأییدبنابراین نظریه اکثریت  .بینی کرده است ن تغییر فاحش شاخص قیمت پیشتحت عنوا 1379

  733شرح و بررسی راي وحدت رویه شماره  -3-2
ع فاسد یب، کشور یوان عالید یأت عمومیه 15/07/1393به تاریخ  733ه شماره یوحدت رو يرأمطابق 

 390ماند و حسب مواد  یم یباق يع و مشتریت بایع و ثمن کماکان در مالکیمب یعنی، در تملک ندارد ياثر
د یع ضامن است و بایبا، دیر درآیا جزئاً مستحق للغیع کلاً یمب، اگر بعد از قبض ثمن، مدنیقانون  391و 

ز ین ياز عهده غرامات وارد شده بر مشتر، به وجود فساد يثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتر
با توجه به اطلاق ، ع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آنیباار ید و چون ثمن در اختیبرآ

  .ع قانوناً ملزم به جبران آن استیبا یقانون مدن 391عنوان غرامات در ماده 
 362 (ماده، شود یکی از آثار قرارداد بیع این است که فروشنده ضامن درك مبیع میبدین ترتیب 
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باید ثمن  وي می، فضولی به شمار آید، از آن دیگري بوده و بیعیعنی در صورتی که مبیع  )یمدن قانون
 عهده از باید، این بر افزون تفاوتی میان علم و جهل خریدار نیست.، در این حکم، دریافتی را مسترد دارد

که خریدار نسبت به استحقاق دیگري به مبیع  البته به شرط آن، برآید، شده وارد خریدار به که غراماتی
اما آیا فقط استرداد ثمنی که توسط بایع ، شد. تکلیف بایع براي استرداد ثمن دریافتی روشن استجاهل با

شود تا نتوان به آسانی برائت  براي برائت فروشنده کافی است؟ آنچه سبب می، از خریدار دریافت شده
، ارزش پول یابند و از یمت کالاها هر روز افزایش می. قکاهش ارزش پول است، فروشنده را پذیرفت
خریدار را به ، ست که تنها استرداد همان مبلغی که دریافت شدها در همین راستا. شود همواره کاسته می

قدرت خرید ، دست آوردن پولی که پیش از این دادهه یعنی خریدار با ب، گرداند وضعیت پیشینش بر نمی
فروشنده از ثمنی که از خریدار  ،آورد. به علاوه دست نمیه ب، کالایی را که به صورت فضولی خریده

ن پرسش یا، ن جهتیدارا شدنی که بلاجهت بوده و به زیان خریدار است. به هم؛ سود برده، دریافت کرده
اهش ارزش پول و کع را به پرداخت مبلغ اضافه بر ثمن و از باب یتواند با یا دادگاه میه آکمطرح است 
  ر؟یا خیند کوم کنرخ تورم مح

درخصوص ثمن و غرامات در  05/02/1381به تاریخ  179/7ه شماره یه قضاییه در نظرقو یاداره حقوق
ر یدر صورت مستحق للغ، یقانون مدن 391و  390با توجه به مواد «: ع بر این باور استیبا كضمان در
ت غرام، جاهل به فساد معامله باشد يچنانچه مشتر، د علاوه بر رد ثمنیع بایبا، عیا بعض مبیل کدرآمدن 

در  يه مشترکاست  یالاصول خسارات و مخارج یعل يز بپردازد. غرامت وارده به مشتریوارده به او را ن
مت یش قیرات و امثال آن و شامل افزایو تعم يو باربر یر مخارج دلالیشود نظ یمعامله مربوط متحمل م

، گردد یار ابراز مدیان وارده بر خریه در مورد جبران ضرروزک یات مختلفیگردد. درخصوص نظر ینم
اصولاً ، است یع تابع مقررات قانون مدنیع است و عقد بیعقد ب، هیه موضوع متنازع فکعلاوه بر آن 

فقط در محدوده همان  1379 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون 522و  515خسارات موضوع مواد 
غرامت ، ن مواردیاز ا یکچ یاست و ه ین مقررات به آن اشاره شده قابل بررسیه در اکاست  يموارد

در این ، به علاوه؛ تردیدي در غیرمنصفانه بودن این دیدگاه نیست». ستین یقانون مدن 391موردنظر ماده 
قانون  391ماده  این دیدگاه با ظاهر، هاي اقتصادي جامعه نادیده گرفته شده. از دیگر سو دیدگاه واقعیت

تواند شامل زیان ناشی از  مطلق است و طببیعتاً می» شتريغرامات وارده بر م«نیز سازگار نیست. واژه  مدنی
  کاهش ارزش پول نیز بشود.
 88/914که در دادنامه شماره  چنان، دارد ماکو نیز در همین راستا قدم بر می یشعبه دوم دادگاه حقوق
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 نیمت ملک) توجهاً به ایش قیدرخصوص مطالبه غرامات (افزا«: نویسد چنین می 30/08/1388به تاریخ 
و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع  یدلال يها نهیصرفاً هز یقانون مدن 391که از غرامات مندرج در ماده 

به صورت مطلق به کار برده شده و حسب » غرامات«که عبارت  نیچه ا .گردد یر مستفاد نمیللغ مستحق
وست پرونده غرامات یپ سی و چهارام آموزش شماره یه پیات عظام مندرج در نشریاستفتائات معموله از آ

چنین تفسیري را ، اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر در بررسی این راي». ز خواهد بودیمت نیش قیشامل افزا
 27/08/1389مورخ  3700705که در دادنامه شماره  چنان، کند بر نتافته و از غرامت معنایی مضیق ارائه می

ست و ده یپرداخت غرامات به مبلغ دو یعنیه گر دادنامیدرخصوص قسمت د«: گیرد م میین تصمیچن
است که  ییها نهیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزیش قین مبلغ به عنوان افزایچون ا، الیون ریلیم

شود و تورم موجود در جامعه که موجب  یدار وارد میشود و از انجام معامله به خر یمربوط به معامله م
 یشعبه دوم دادگاه عموم، با این حال». گردد ید داخل در غرامت تلقتوان یشود نم یمت میش قیافزا

که در دادنامه شماره  چنان، کند می تأکیداي دیگر بر تفسیر پیشین خود  شهرستان ماکو در پرونده یحقوق
به صورت مطلق آورده  یقانون مدن 391غرامات مقرر در ماده «: نویسد می 11/09/1388به تاریخ  88/950
آن صرفاً  یمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقیش قیآن به افزا يم تسرعد، شده
ر از مراجع یکه حسب استفتاء اخ نیشود بالاخص ا یو امثال آن مستفاد نم يو نگهدار یدلال يها نهیهز

مین گونه دادستان کل کشور نیز ه». اند ا براساس تورم بودهیت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یعظام به اکثر
ن است که خسارت یغالب مراجع عظام ا يو فتاو یقانون مدن 392و  391مستفاد از مواد «: کند تفسیر می

ع مکلف شده اصل ثمن را استرداد یبا، مت ملکیدر صورت کسر ق ید بلاجبران و حتینبا يوارده بر مشتر
مله خلاف ظاهر و اطلاق آن در ملک مورد معا يمشتر يها نهیلذا حمل لفظ غرامات فقط بر هز؛ دینما

 365به موجب ماده «: دارد کشور نیز در همین راستا قدم برمی یوان عالید یأت عمومیه، سرانجام». است
 یباق يع و مشتریت بایع و ثمن کماکان در مالکیمب یعنی، در تملک ندارد يع فاسد اثریب، یقانون مدن

، دیر درآیا جزئاً مستحق للغیع کلاً یمب، عد از قبض ثمناگر ب، مدنیقانون  391و  390ماند و حسب مواد  یم
از عهده غرامات وارد ، به وجود فساد يد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتریع ضامن است و بایبا

، ع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آنیار باید و چون ثمن در اختیز برآین يشده بر مشتر
  ».ع قانوناً ملزم به جبران آن استیبا یقانون مدن 391وان غرامات در ماده با توجه به اطلاق عن

دیوان عالی کشور از اطلاق واژه غرامت استفاده کرده و کاهش ارزش پول را نیز از ، بدین ترتیب 
، که با گذر زمان توضیح آن، با تفسیر دیوان همراه نیست گاننگارندنظر ، داند. با این حال مصادیق آن می
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ریال به ب بدهکار باشد و مدت پنج سال از  هزار، اگر الف، براي همین، شود ز ارزش پول کاسته میا
ریال در زمانی که پنج سال از سررسید دین گذشته با ارزش آن در  هزارارزش ، سررسید دین بگذرد

 هزاردهد که معادل بدهکار باید مبلغی را به طلبکار خویش ب، کند. بنابراین تاریخ سررسید دین برابري نمی
، ریال باشد. بدین ترتیب هزاراین مبلغ بیش از ، حتی اگر در ظاهر، ریال در تاریخ سررسید دین باشد

بلکه صرفاً ، شود خسارت محسوب نمی، جبران تغییر ارزش اسکناس که معمولاً با کاهش آن همراه است
ه آن اندازه که ارزش آن را با ارزش پرداخت مبلغی افزون بر ثمن ب، ایفاي اصل دین است. براي همین
تواند خسارت به معناي واقعی کلمه بوده و مشمول واژه غرامت  نمی، اقتصادي ثمن دریافتی برابر کند

بایع باید از عهده «ند. عبارت نک را پیشنهاد می یمدن قانون 392استناد به ماده  نگارندگان، براي همین .باشد
چه استرداد تمام ثمن دریافت شده زمانی ؛ قابل توجه است، ر این مادهد» تمام ثمنی که اخذ نموده است

براي رعایت ، محقق است که ارزش واقعی ثمن دریافت شده برابر با ارزش واقعی ثمن مسترد شده باشد
  .باید تورم را در نظر گرفته و ثمن دریافت شده را به نرخ روز محاسبه کرد، این تعادل

، براي حمایت از خریدار، دیوان عالی کشور: شود به آثار نظري نمی تفاوت این دو نگرش محدود
این در حالی است که حق خریدار براي دریافت غرامات مشروط به این ، بیند چاره را در واژه غرامات می

ثمن تعدیل شده ، گاناما با تفسیر نگارند .است که وي نسبت به استحقاق دیگري به مبیع جاهل باشد
، براي همین، رخ تورم) همان ثمنی است که در هنگام معامله توسط خریدار پرداخت شده(متناسب با ن
استرداد ثمن مشروط به جهل ، دانیم گونه که می شود و البته همان استرداد ثمن شمرده می، استرداد آن

رداخت رویه قضایی ما از زیان دیرکرد پ، در روزگاري نه چندان دور: . درنتیجه باید گفتخریدار نیست
رویه ، اندك توهم ناسازگاري این نهاد با شرع بود اما اندك، جست. دلیل این شیوه نگرش دوري می

اش را درك کرد و متوجه شد که ارزش واقعی پول در حال کاسته  هاي اقتصادي جامعه قضایی ما واقعیت
کرد پرداخت نیست. یکی گیري از نهاد زیان دیر اي جز بهره چاره، براي جبران این کاستی نیز، شدن است

أت یه 15/07/1393به تاریخ  733راي وحدت رویه شماره ، هاي جدي رویه قضایی در این راستا از گام
باید ثمن را متناسب با  فروشنده می، در معاملات فضولی، به این ترتیب. کشور است یوان عالید یعموم

تواند گام مناسبی براي بازگرداندن  شاخص تورم تعدیل و سپس به خریدار پرداخت کند. این راي می
  .خریدار به وضعیت پیشینش باشد

 معاون: شود می نظر یک مقام قضایی در مورد این راي وحدت رویه ضمیمه، براي تکمیل این بحث
چنین اظهار  درباره راي وحدت رویه دیوان عالی، به عنوان یک مقام قضایی ایلام دادگستري قضایی



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1402، تابستان 15شماره ، 6دوره   256

هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص معاملاتی که در  733یه شماره راي وحدت رو«: نظر کرد
مذکور به  راي وحدت رویه ».دکن می تأمینعدالت معاوضی را ، ها مبیع مستحق للغیر درآید آن

زیرا مطابق این ماده در ؛ دهد قانون مدنی پایان می 391ها درخصوص استنباط از ماده  اختلافات دادگاه
آید و مشتري هم جاهل به فساد معامله باشد مشتري علاوه بر ثمن  می مستحق للغیر در معاملاتی که مبیع

هاي غرامات وارده در میان  تشخیص مصداق ت.پرداختی مستحق دریافت غرامات وارده دانسته شده اس
اي از همکاران محترم قضایی که در اکثریت هم  که عده طوري قضات محاکم محل اختلاف بوده به

دانستند که به اقتضاي معامله براي خریدار به وجود  رامات وارده را ناظر به حدوث ضررهایی میبودند غ
عملیات فیزیکی در محل و از تسري موضوع به تغییرات قیمت ، هاي انجام معامله مثل هزینه، آمده بود

دادگستري  معاون قضایی. دانستند کردند و آن را مشمول حکم نمی مبیع و یا ارزش ثمن خودداري می
اي که در اقلیت بودند تغییرات قیمت مبیع و یا ارزش ثمن را مشمول  که در مقابل عده با بیان این ایلام

، کردند که البته این عده بسیار محدود بودند دانستند و در حکم خود آن را لحاظ می عنوان غرامات می
موضوع صادر شده موجب رأي وحدت رویه موصوف که بر مبناي نسبت عدالت در : تصریح کرد

شود و  ها می قضایی واحد در دادگاه گونه دعاوي و ایجاد رویه عدالت بیشتر در رسیدگی به این تأمین
یکصد و شصت و خود مؤید نقش دیوان عالی کشور در نظارت بر اجراي صحیح قوانین مطابق اصل 

از عوضین  راي وحدت رویه که معاون قضایی دادگستري ایلام با بیان این. قانون اساسی است یکم
در حالی که در طرف مقابل معوض یا مبیع هم قرار دارد ، صرفاً ثمن معامله را مدنظر داشته است، معامله

ما معمولاً سیر صعودي قیمت را به دنبال دارد نادیده  که تغییرات قیمت آن و نوساناتی که در جامعه
شده مستحق للغیر است  م شود که ملک خریدارياگر بعد از چند سال معلو: تصریح کرد، گرفته است

و افزایش قیمت آن بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی بگیرد و چندبرابر شود مطابق راي وحدت رویه 
، در حالی که عدالت معاوضی، توان به غیر نرخ شاخص بانکی تورم حکم داد صادر شده دیگر نمی

ها مسامحتاً کاهش ارزش  که دادگاه مگر این ،اقتضاي صدور حکم براساس ارزش روز مبیع را دارد
هرچند که رأي وحدت رویه مذکور حداقل به آن ، مراتب ند. بنا بهنثمن را در آن معنا نیز تفسیر ک

، کند می تأمینهم خوردن معامله را جهت به دهد و درصدي از عدالت معاوضی به  ها پایان می اختلاف
کامل عدالت معاوضی  تأمینراي وحدت رویه را در راستاي اما بهتر است که همکاران محترم قضایی 

  ».اي که گفته شد تفسیر کنند گونه بطلان و به
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  نتیجه
سیر تحول قانونگذاري و رویۀ قضایی حاکم در دیوان عالی ، حقوقیهاي  اندیشه، از مجموع نظرهاي فقهی

خصوص رجوع مالک به معامل در، توان به این جمع بندي رسید که به طور کلی می ها کشور و دادگاه
فضولی جهت استرداد مال و منافع آن در صورت عدم تحویل آن به مشتري و نیز رجوع به مشتري در 

اتفاق ، (از باب غصب) براي استرداد مال و خسارات وارده به مالک صورت تصرف او در مال مورد معامله
اختلاف نظر » سترداد ثمن و غرامات به مشتريتکلیف بایع فضولی به ا« اما در ارتباط با موضوع نظر است.

شود. رأي وحدت رویه شماره  بسیار است و در مورد مصادیق غرامات ذکر شده اتفاق نظري دیده نمی
، مبیع جزئا یا کلا مستحق للغیر درآید، در صورتی که بعد از قبض ثمن: در این خصوص مقرر کرد 733

و در صورت جهل مشتري به وجود فساد از عهدۀ غرامات  بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد
واردشده بر مشتري نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات 

بایع قانونا ملزم به جبران آن است. لذا ، قانون مدنی 391آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 
 391ود طبق این راي ضرر ناشی از کاهش ارزش ثمن نیز از مصادیق ماده ش می که دیده طور همان

محسوب شده است. اما همچنان اختلاف بر سر نحوۀ جبران باقی است. بعضی این خسارت را از طریق نرخ 
هستند. ، دانند و برخی قائل به پرداخت قیمت روز مبیع تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي قابل جبران می

تر  رسد که پرداخت قیمت روز مبیع از سوي بایع فضول به مشتري به عدالت و انصاف نزدیک یم به نظر
  .افزایش قیمت بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی بگیرد و چندبرابر شود است زیرا ممکن است
موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : ملاحظات اخلاقی

 ه تماماً رعایت گردیده است.مقال

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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